
 

  نامه فرخه از کتاب ژتأملی در چند وا

  )استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان( مجید منصوري

 اي اسـت   گنجینه، تدوین شده هجري 580 حدوددر که ، يجمال نامة فرخکتاب ارجمند
 ـ  به این سبب که از کتاب نامه فرخ. کهن فارسی هاي از لغت گـزین و   گون بـه اهـاي گون

شـاید بتـوان   . اسـت  رفته ازدست هاي کهنِ عصارة برخی کتاب، اصلدر، گردآوري شده
فصـل فرهنـگ لغـات     بخشـد  گفت آنچه بیش از همه به این کتاب ارزش و اعتبار مـی 

نخست فهرست شده ، واژة فارسی در این بخش 350پهلوي این کتاب است که حدود 
، اسدي طوسـی  لغت فرسبعد از ، همین فصل کتاب. است شدهترتیب معنی  سپس به و

هاي فارسی است که بـه احتمـال قـوي تمامـاً از روي فرهنـگ یـا        ترین فرهنگ از کهن
ایـن فصـل از   . اسـت  شـده رونویسـی  ، انـد  میان رفتههاي کهنِ قبلی که امروزه از فرهنگ

که بخشی  است شدههاي نادرست  نشدستخوش تصحیف و خوا ،به دلایل بسیار ،کتاب
گردآورنـدة   همصحح دانشمند این کتاب بوده و بخش دیگـري نیـز متوج ـ   هاز آن متوج

، گونـه اسـت   دانشـنامه  نامـه  فـرخ چـون کتـاب   . است دهها بو نویس دستکتاب و کاتبانِ 
هایی که نویسنده در دست داشته رونویسی شده و خود نویسـنده   ناچار از روي کتاب به

ایـن خطـا و   . اسـت  شـده هاي خطی دچار لغزش  در موارد متعدد نیز در خوانشِ نسخه
بـه ایـن   ؛ تواند بیش از همه در همین فصل لغات پهلوي کتاب رخ داده باشد لغزش می

انـد و نـاگزیر    گرفتـه  پیش از خود نیز بهـره مـی   هاي سبب که معمولاً لغویان از فرهنگ
هاي پیش از خـود را بـه فرهنـگ     هاي فرهنگ ها و بدخوانی بسیاري خطاها و تصحیف

هـاي   در این تحقیق بـه تصـحیح قیاسـی برخـی از همـین لغـت      . اند کرده خود وارد می
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ده هـاي ایـن کتـاب پیشـنهادهایی دا     پرداخته شده و براي تصحیح بعضـی واژه  نامه فرخ
  .است شده

  / بهگ نهنگ
نهنگ آن است که به تازي تمساح گویند و نیز اثري باشد بر انـدام سـیاه و هـم آن را    «

ایــرج افشــار ، در حاشـیۀ همــین صـفحه  . )288ص ، 1386 جمـالی یــزدي ( »نهنـگ گوینــد 
آن را بـه نحـوي دیگـر     ،که این کلمه اسـتعمال شـده   247و  207در ص «: است نوشته

، همـان ( »درسـت اسـت   نهنـگ این عبارت مصرح است که  بر اما بنا 1،ام تشخیص کرده
ایـن  ، ه را به نحـوي دیگـر مشـخص کـرده    ژمقصود افشار از جایی که این وا. )1حاشیۀ 

و هرکه بیابد و به شیر درافگند : حجرالوادي«: عبارات در قسمت دیگري از کتاب است
افشار . )187ص ، همان( »برد پاك، یعنی کلف، و آن شیر در جایگاهی مالد که نهنگ باشد

را ) = بسـنگ ( بسـنج ظاهراً کاتبان کلمۀ ؛ نهنگ: م، کذا در اصل«: است در حاشیه نوشته
 »مراجعـه شـود   برهـان بـه   ؛انـد  است چنین نوشته “بدن ۀکلف و داغ و لک” معنی بهکه 

 البته بعداً ایشان در چاپ دوم کتاب در توضـیحات و اضـافاتی کـه بـر    . )2حاشیۀ ، همان(
در حاشـیه توضـیحی   ؛ / نهنگ بهنگ: 3س  208ص «: اند کتاب افزوده باز چنین نوشته

 نهنگ. است شدهمطلب اصلاح  320که با توضیح مندرج در صفحۀ  است شدهغلط داده 
  .)358ص ، همان( »شود اثري است سیاه که بر بدن ظاهر می

شـکی  ، آمده» تمساح« معنی بهکه در بخش لغات پهلوي ، نهنگو معنی  ضبطدربارة 
در بخش لغـات پهلـوي و نیـز در مـتن      نهنگاما در معنی دومی که براي  ،وجود ندارد

اگر بخواهیم به سخن نویسندة کتاب دربارة معنی . کتاب آمده جاي شک و تردید است
دقیقاً باید ، هاي پهلوي کتاب اعتماد کنیم بر پایۀ بخشِ واژه )اثر سیاه بر اندام( نهنگدوم 

را کـه در بخـش احجـارِ کتـاب آمـده      » = کلـف  نهنـگ «ضبط ، همچون مصححِ کتاب
تأییـدي   در متن کتاب نهنگدر بخش لغات پهلوي و نیز  نهنگزیرا معنی دوم  ،بپذیریم

ها را در متن کتاب به همـین   پنداشته و آن این دو واژه را چنین می مؤلفاست بر اینکه 
  .است نگاشته گونه

اثـر  ( در متن کتاب و نیز در معنی ثانوي آن نهنگره کنیم که واژة ، باید اشادر اینجا
نام ، به فتح اول و ثانی بر وزن ملک: بهک«. بهک) خوانش غلطی است از سیاه بر اندام

                                                   
  خوانی ندارد. هاي بخش مقدمه با متن کتاب هم هاي پایان کتاب و نیز ارجاع . در چاپ دوم کتاب، فهرست1
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؛ برهان( »شود و معربّ آن بهق است مرضی و علتی است که پوست بدن آدمی سفید می
اگر بخواهیم سرچشـمۀ ایـن خـوانشِ    . )»بهق«و » بهک«ذیل ، 1377دهخدا و همکاران  ← نیز

بـه نظـر   . جمـالی یـزدي  ، به کسی نخواهیم رسید جـز نویسـندة کتـاب    ،اشتباه را بیابیم
را وارد کتاب خود » حجرالوادي«رسد وقتی که این نویسنده از کتابی دیگر خاصیت  می
نیز همین خوانده و در بخش لغات پهلوي کتاب » نهنگ«را  بهک، به هر دلیلی، کرده می

فهمانـد   از مواردي است که به ما مـی ، این مورد بسیار جالب. است دهتکرار کررا  اشتباه
هـاي اشـتباه را بـه مـتن اصـلی وارد       گاه خود نویسنده و شاعر است که برخی خوانش

  .کاتبان و مصصحان نباشد هو ممکن است همۀ گناهان متوج است کرده

  / بر مثل سر گاوي بر عمل سرکاري
. )285ص ، 1386جمالی یزدي (. »سلاحی بود که پیشینگان داشتندي بر عمل هرکاري: گرز«

بـر  «البتـه ضـبط   . )همان( »کاري سر: م«: چنین آورده شده» م«ضبط نسخۀ  ،2در حاشیۀ 
بـه  » م«رود که ضـبط نسـخۀ    چنین گمان می. معنی است مشکوك و بی» عمل هر کاري

مـتن  ، بنـابراین . »سـرِ گـاوي  «نشی اشتباه است از خوا» کاري سر«. تر باشد اصل نزدیک
  .»سلاحی بود که پیشینگان داشتندي بر مثلِ سر گاوي: گرز«: اصلی چنین بوده
آن  مانندو » گرز گاوسر«بیشتر دربارة ، ها غالباً شبیه بودن گرز را به گاو البته فرهنگ

گـرزة گاوسـر و گـرزة    و ، گاوپیکر و گرزة گـاوچهر و گـرزة گاوسـار    ةگرز«. اند نوشته
، 1375جهانگیري ( »اند نام گرز افریدونست که بر هیأت سر گاومیش ساخته بوده: گاومیش

  .)»گرزة گاوپیکر«و » گرزة گاومیش«، ذیل 1376برهان  ←؛ نیز 1131-1130ص ، 1ج
  .»مانند« معنی بهاي است  حرف اضافه» مثلَِبر«

  / جستن خستن
چون ماهی ز آب بیرون اندازند و خستن دل و آنچه . ودچیزي بود که بی آرام ب: طپیدن«

ایـن بـار نیـز تصـحیف روي     . )292ص ، 1386جمـالی یـزدي   ( »گوینـد  دني ـطپبدان ماند 
. نبضـان : جسـتن دل «. »جسـتن دل «خوانش اشـتباهی اسـت از   » خستن دل«. است دهدا

  :فرو ریختن دل. زدن قلب. خفقان
  گه که شـد هـور سـوي نشـیب     بدان

  
ــاه   ــب  دل ش ــت از نهی ــان بجس   ترک

  .)»جستن دل«ذیل : نامه لغت، از فردوسی(  
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معده را قـوي کنـد و بـاد    . گرم است: ساذه«: است دهآم نامه فرخباز هم در » جستن دل«
  .)197ص ، 1386جمالی یزدي ( »و جستن دل بنشیند و تن فربه کند، زشت ببرد

  / گوباره گهواره
و  صـحاح در  خبـاک : در حاشیه آمده. )288ص ، 1386جمالی یزدي ( »گهواره بود: خباك«

البته غلامرضا طـاهر یادداشـتی   . )همان( آمده »حصار گوسفند«و  »مسجد« معنی به برهان
سـخنان وي را در پایـان   ، نوشته و ایرج افشار نیز در چـاپ دوم کتـاب   نامه فرخدربارة 
پس باید گفت «: است گوناگون نوشته هايشاهدنقل از  طاهر پس است. نقل کرده کتاب

باید باشد! لغت  گوارهدر اینجا مصحف کلمۀ دیگري است و آن کلمه ظاهراً  گهوارهکه 
و در صـورت   “گلۀ گاو گاومیش را نیزگوینـد ”: است شدهچنین تعریف  برهاناخیر در 

هـا کـه    اسـت بـر محـل آن    “گلۀ گاو” معنی بهکه  گوارهاطلاق لفظ  ،صحت این حدس
  .)348ص ، همان( »از باب اطلاق حال به محل خواهد بود ،است خباک

، بـر وزن جوبـاره  : گوبـاره «. باشـد  گوبـاره تصـحیف   »گهواره«، رسد البته به نظر می
بـراي  ؛ 1376 برهـان ( »و جایگـاه گـاوان را نیـز گوینـد    . گلۀ گاومیش و گاو باشد معنی به

  .)»گوباره«ذیل ، 1377دهخدا و همکاران  ←، گوبارههاي شاهد

  / کندا کانا
ص ، 1386جمـالی یـزدي   ( »هـا و کیمیـاگري   ها داند چون طلسـم  کانا آن بود که علم: کانا«

مـال دارد کـه   احت. اسـت  دهآم ـ »نـادان «و  »ابلـه « معنی بهها مطلقاً  در سایر فرهنگ. )281
. )1376(برهان  »حکیم و فیلسوف و دانا و منجم را گویند: کندا« .باشد کندادگرگون شدة 

  .)»کندا«ذیل ، 1377دهخدا و همکاران ( »شجاع، جادوگر، منجم، دانا: کندا«

  / سروا تمرا
رود  گمـان مـی  . )281ص ، 1386جمـالی یـزدي   ( »افسوس بود که به کسی کننـد  :)!( تمرا«

. حـدیث و افسـانه بـود و در نسـخۀ دیگـر دروغ آمـده      : سروا« .باشد» سروا«تصحیف 
  :بیت، شاعري گفته

  دروغ همـی چنـد  چند دهـی وعـدة   
  

  تو خیره بـر مـن سـروا    یچند فروش  
  .)118ص ، 1374وفایی (  
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افسانۀ دروغ و شعر هم  معنی بهحدیث و سخن باشد و  معنی بهبر وزن پروا : سروا«
توان گفت که صورت اصیل مدخل مـذکور چنـین    الوصف می مع. )1376(برهان  »اند گفته

افسـون  «. و مقصود حیله و فریب است. »کنندافسون بود که به کسی : سروا«: است دهبو
دهخـدا و  ( »جادو کردن. سحر کردن. مکر کردن. حیله کردن. حیله و تزویر نمودن: کردن

  .)»افسون کردن«ذیل ، 1377همکاران 

  / عبادت عنایت
» عنایـت «احتمـال دارد  . )286ص ، 1386جمـالی یـزدي   ( »ستایش و نیایش هر دو عنایت«

. آفـرین گفـتن  . عبادت کردن. دعا کردن: نیایش کردن«. »عبادت«خوانشی غلط باشد از 
نکتۀ دیگري که این حـدس را  . )»نیایش کردن«ذیل ، 1377دهخدا و همکاران ( »ستایش کردن

بـراي لغـات    نامـه  فرخکند این است که در بخش فهرست لغاتی که صاحب  تقویت می
ص ، همـان  ←(در آنجا وجـود دارد  » نیایش«و فقط  است دهنیام» ستایش«، پهلوي نوشته

...  موبد موبدان پیش ملک آمدي«: آیند گاه در پس یکدگر می البته این دو واژه گه. )278
  .)»ستایش«ذیل ، نامه لغتاز ، نوروزنامه( »و ستایش نمودي و نیایش کردي

  / یشک نشک
» یشـک «کـه تصـحیف    پیداسـت . )288ص ، 1386جمالی یزدي ( »نیش سباع باشد: نشک«

 ؛221 ، ص1374 وفـایی ( »چهار دندان سباع و مار باشد که صید به آن کنند: یشک«. است
  .)»یشک«ذیل ، 1377دهخدا و همکاران  ← نیز

  / بشوریدن شلیدن
در فهرسـتی  ، هـا را بیـاورد   پیش از اینکـه معـانی لغـت   ، در بخش الفاظ پهلويجمالی 

پشـت سـر هـم    ، در بخـش بعـد معنـی کـرده    هایی را که  لغت، براساس حروف تهجی
دو بار ، هاي پهلوي کتاب آمده هایی که در این بخش واژه تمام واژه ،بنابراین. است دهآور

هـاي ایـن    توان صـورت درسـت لغـت    ها می اساس مقایسۀ آندر متن کتاب آمده که بر
توجـه   الوصف ایرج افشار کمتر به این نکته مع. را تشخیص داد نامه فرخبخش از کتاب 

هـا   بـا فهرسـت همـین واژه    معنی شده نهایی که در مت کرده و در مواردي صورت واژه
کـه در بخـش    )278ص ، 1386جمـالی یـزدي   ( کـر يدوپواژة ، بـراي نمونـه  . متفاوت است

و البته مصحح به  است شدهفهرست لغات آمده در بخش لغات نیامده و طبعاً معنی نیز ن
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هاي این  همچنین همین توجه نداشتن به بخش فهرست واژه. است کردهاین نکته اشاره ن
کـار کـردن   : الفـنج «. یک مدخل را دو مدخل پنـدارد ، سبب شده که گاه مصحح، بخش

بلافاصله بعد از . )282ص ، همان( »به هر کسی که کاهل بود گویند کند کند که چنان. بود
. )همـان (. »دست آور و سیم به یعنی کار کن: بیلفنج«. است دهآم» بیلفنج«واژة ، همین واژه

» الفـنج «: اند و ظاهراً در اصل باید چنین باشد البته این دو مدخل یک مدخل واحد بوده
به هر کسی که کاهل بود گویند بیلفنج! یعنـی کـار کـن و سـیم      که چنان. کار کردن بود

، لغاتکند این است که در بخش فهرست  دلیلی که این مدعا را ثابت می. »دست آور به
در اینجا فقـط بـه چنـد    . شود در این بخش دیده نمی» بیلفنج«آمده و » الفنج«فقط کلمۀ 

  :شود مورد دیگر از این دست موارد اشاره می
آنچه بر سر پـاي مالنـده کننـد سـنرده      سنردن: [بدون نقطۀ حرف دوم]) ؟( سنردن«

. )279ص ، همـان ( »سـپردن «کـه در بخـش فهرسـت لغـات     . )292ص ، همان( »)؟( گویند
  .است دهآم

کـه در  . )292ص ، همـان ( »ستیزه کشیدن بـود : [بدون نقطۀ حرف دوم]) ؟( سنیهیدن«
  .است دهآم. )279ص ، همان( »ستیهیدن«بخش فهرست لغات 

در . )293ص، همـان ( »[بدون نقطۀ حـرف اول و دوم] بـود  ) ؟( بنوژندن :)؟( شلیدن«
هـا   در فرهنـگ  دنيبشَـل . اسـت  دهآم. )279ص ( دنيبشل صورت به ،بخش فهرست لغات

. )»بشـَلیدن «ذیـل  ، 1377دهخـدا و همکـاران   ( ←. است دهآم »چسباندن«و  »چسبیدن« معنی به
 نامه فرخبه این معنی که متن کتاب  .باشد بشوليدنصورتی از  بشليدنالبته احتمال دارد 

: چنین آمده يريمن ةشرفنامدر . »بشوریدن بود :)بشولیدن( دنيبشُل«: در اصل چنین بوده
  .)194ص ، 1 ج، 1385قوام فاروقی (. »بشوریدن /با واو فارسی/ بشولیدن«

  / چفده خیده
البته همین . )295ص، 1386جمالی یزدي ( »همه یکی است: خیده و چفته و کوز و خوهل«

همـه  : و چفته و خوهل 5کوز و خیده«. است دهجایی در جاي دیگر نیز آم همدخل با جاب
و دانشـگاه   1568پ ، حفـده : م«: اسـت  آمـده  5 در حاشیۀ. )285ص ، همان(. »استیکی 
حفـده و  «، به احتمال قوي. »است برهان قاطعو  الفرس صحاحتصحیح مبتنی بر ، جعده
. اسـت  کـرده ناروا مـتن را تصـحیح قیاسـی     است و مصحح به» چفده«تصحیف » جعده

ذیـل  ، 1377دهخـدا و همکـاران    ←نیـز   ؛1376(برهـان   »خمیده و خـم باشـد   معنی به: چفده«
  .)»چفده«
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  یکی چون درخت بهی چفـده از بـر  
  

ــپیدار دارد      ــون س ــی چ ــی گردن   یک
  )376ص ، 1384ناصرخسرو (   

  بنگر سیب و بهی را درخت و بارش
  

  چفده و پر زر همچو چتـر فریـدون    
  )490، همان(   

مولفـان  ، اند آورده دنيخ صورت بهها مصدر آن را نیز  که برخی فرهنگ دهيخدربارة 
شـده و مصـحف    آن را دگرگـون  برهـان قـاطع  معـین در حاشـیۀ   دکتـر  و نیز  نامه لغت

(برهـان   »گردیده و چفته و خمیده را گویند شده و خم کج /بر وزن دیده/: خیده«. اند دانسته
محمد معـین  . )1376(برهـان   »یعنی کج شدن و خم گردیدن /بر وزن دیدن/: خیدن«. )1376
خـم  . کـج شـدن  : خیـدن «. )حاشـیۀ همـان  (. »دني ـخممصحف «: است نوشته 3حاشیۀ در 

. )»خیـدن «ذیل ، 1377دهخدا و همکاران ( »حلاجی کردن ،)؟خميدندگرگون شدة . (گردیدن
اسـت کـه ایـن دو واژه نیـز از      چفدنو  چفدهها تبدیل شدة  رسد که همۀ این نظر می به

 /بـه فـتح اول  /: چفـده «. است شدهساخته » د«به حرف » ت«با ابدال حرف  چفتنو  چفته
  .)316ص ، هدایت( »است یعنی خمیده چفتهمرادف و تبدیل 

: است شده 1»خفده«تبدیل به  ،ها در برخی فرهنگ چفدهجالب توجه است که همین 
. خـم : خفـده «. )1376(برهـان   »خمیده و خم باشد معنی هب /با دال ابجد بر وزن هفته/: خفده«

  .نامه لغتشود در این  خفتهرجوع به . کوژ. کج
  امــــروز همــــی ضــــعیف بینــــی

  
ــزارم      ــدة نــ ــت خفــ ــن قامــ   ایــ

  .)»خفده«ذیل ، نامه لغت، از ناصرخسرو(  
  2.است شدهتصحیف » خفته«نیز به  چفتهدر مواردي  ،ها البته در برخی فرهنگ

دسـت   دارد که تنها با بـه  در پایان باید اشاره کنیم که همین بخش مشکلات بسیاري
هاي چاپی نیز تـا   ضمناً اشکال. سخن راند ها توان دربارة آن هاي جدید می آوردن نسخه

» تیـز «، »تیـر «بـه جـاي   ، 283در صـفحۀ  ، در همین بخش لغات. حدودي مشهود است
آن : خرام«مثلاً . است دهو یا گاه مصحح مواردي را به ناروا به متن افزو. است شدهآورده 

                                                   
 برهان قاطعاي اشاره کنیم. در  به نکته» خفیده«، یعنی خفدهدر اینجا بد نیست که دربارة یک مدخل نزدیک به . 1

اسـت.  » مشـهور و معـروف  «آمده،  خفيدههایی که براي  ، یکی از معنینامه لغتو به تبع آن در  فرهنگ نفيسيو 
برهـان  » (اسـت  شده آورده یافته معروف و شهرتبه معنی مشهور و  الفضلا اداتنقل از  مؤيدالفضلاخفیده: و در «

). پیداست که در ایـن  خفيده، ذیل 1377(دهخدا و همکاران » یافته. نامور. نامدار خفیده: مشهور. شهرت). «قاطع
 است.» مشهور«معنی  به خنيدهمعنی، تصحیف 

 ).نويسی فرهنگاشرف صادقی (مجلۀ  از علی» خفته ـ خفتن ـ خوفتن«همین شمارة مجله، مقالۀ  ←. 2
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، 1386جمـالی یـزدي   ( »رفتن را خـرام گوینـد  ) آن. (بود که کسی را خبر دهند به مهمانی
» رفـتن «زیـرا  . است شدهدرون کمانک را مصحح آورده و معنی نادرست » آن«. )290ص

یا اینکه یک واژه دو بار در بـین  . است و ربطی به جملۀ پیشین ندارد» خرام«معنی دوم 
افسـوس بـود و   : کـواژه «. اسـت  کـرده ح به آن اشـاره ن آمده که مصح نامه فرخهاي  لغت

  .)285ص ، همان( ») بود( افسوس بود و سخره: کواژه«. )285ص ، همان( »مسخره بود
 ایـرج ، در چـاپ دوم کتـاب  . خـورد  به چشم می یها هم گاه خطاهای در سایر بخش

رواقی دربارة . است کرده منتشر نامه فرخرواقی را بر چاپ اول علی هاي  افشار یادداشت
 اوجمیدان بود و چیزي که تهـی بـود هـم    : اوج«: است هنوشت نامه فرخدر » اوج«مدخل 
مقصود که وي مجوفی اسـت کـه   «: است دهآم، اجذیل ، برهان قاطعحاشیۀ  . در»خوانند

چنـین  ، اجذیـل  ، برهـان البتـه در حاشـیۀ   . )352ص ، همـان ( »در آن سرکه یا عسل کننـد 
مجوفی است که در آن سـرکه  ) »وي«و » کد«با فاصله بین ( ويمقصود کد «: است آمده

 برهـان در حاشـیۀ  » کـد وي «انـد   نیافتهنگار در حروفافشار یا  ،که رواقی» یا عسل کنند
  .اند دانسته» که وي«غلط آن را  است و به» کدوي«همان  قاطع

  منابع
، مشـهد ، اهتمـام رحـیم عفیفـی   بـه  ، يفرهنگ جهـانگير  ،)1375( الدین حسین میرجمال، انجو شیرازي

  .دانشگاه فردوسی مشهد
  .تهران، امیرکبیر، به اهتمام محمد معین، برهان قاطع ،)1376( تبریزي بن خلف محمدحسینبرهان، 

  .تهران، امیرکبیر، به کوشش ایرج افشار، نامه فرخ ،)1386( ابوبکر، جمالی یزدي
  .تهران، میراث مکتوب، تحقیق صادق سجاديتصحیح و ، حافظ ابروی ايجغراف ،)1375( حافظ ابرو

  .تهران، نامۀ دهخدا مؤسسۀ لغت، نامه لغت ،)1377( )ارانکو هم(اکبر  علی، دهخدا
پژوهشـگاه علـوم انسـانی    ، به تصـحیح حکیمـه دبیـران   ، يشرفنامة منير ،)1385( ابراهیم، قوام فاروقی

  .تهران، مطالعات فرهنگی
، هـرمس ، الزمان فروزانفر عیبر اساس چاپ بد، ليات شمسک ،)1386( ن محمدیالد جلال، یبلخ يمولو

  .تهران
دانشـگاه  ، به تصحیح مجتبی مینوي و مهـدي محقـق  ، ديوان ناصرخسرو ،)1384( ناصرخسرو قبادیانی

  .تهران، تهران
  .تهران، دانشگاه تهران، ویراستۀ تن هوي جو، يفرهنگ فارس ،)1374( حسین، وفایی

  .تهران، کتابفروشی اسلامیه، يناصری فرهنگ انجمن آرا ،)تا بی( محمد هاديبن  رضاقلی، هدایت




